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  مقدمه
 بايد دو ركن در آن ، سيرة عقلايي اثبات نمود آنكه بتوان حكم شرعي را به واسطةمرحوم شهيد صدر فرمودند براي

 سكوت ، در قبال اين سيره)ع ( معصوم:دومباشد؛ ركن ) ع(معصوم معاصر با  ،اين سيره :نخست ركن :اثبات شود
؛ يعني  ركن دوم دربارةخواهيم  اكنون مي، ذكر شدراه پنج ،)ع ( براي اثبات معاصرت يك سيره با معصوم.نمايد

 . بحث كنيم،اي كه در زمان او برپا بوده است  در قبال سيره)ع ( اثبات سكوت معصومواز نحوة) ع (سكوت معصوم
اذ  موضعي سلبي اتخ،اي كه در عصر او برپا بوده سيرهدر قبال ) ع(توان فهميد كه معصوم  مي از كجا ،به تعبير ديگر

  ؟مضاي او را نتيجه بگيريم، انكرده تا بتوانيم از سكوت او
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  متن درس
]الإحراز الوجداني غير اللفظي ة يعتمد علىمرّ بنا أنّ دليل السيرة الع:  للدليل الشرعيأحدهما قيام السيرة :  ركنين قلائي

  ]... الإمضاء والآخر سكوت المعصوم الذي يدلّ على. ءٍ  شي المعاصرة للمعصومين من العقلاء على
نّه لم يصدر من عرف أإنّ من الصعوبة بمكانٍ الجزم به، إذ كيف ن:  الإمضاء فقد يقال وأما سكوت المعصوم الدالّ على

 الردع عن السيرة المعاصرة له؟ وغاية ما نستطيع أن نتأكّد منه هو عدم وجود هذا الردع في ما  دلّ علىالمعصوم ما ي
  .بأيدينا من نصوص، غير أنّ ذلك لا يعني عدم صدوره، إذ لعلّه قد صدر ولم يصل

  : هذه الصعوبة تتم كما يأتي غير أنّ الطريقة التي نتغلّب بها على
لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة لوصل إلينا، والتالي باطل؛ لأنّ المفروض عدم وصول : لقائلةنطرح القضية الشرطية ا

  .الردع، فالمقدم مثله
 أو نهيين، بل يجب أن  عن سيرة عقلائية مستحكمة لايتحقّق بصورة جادة بمجرّد نهي واحدأنّ الردع: وجه الشرطية و

ها، فالردع إذن يجب أن يتمثّل في نواهٍ كثيرة، وهذه النواهي بنفسها تخلق يتناسب حجم الردع مع قوة السيرة وترسخ
 السؤال، وتكثر الأسئلة والأجوبة، والدواعي متوفّرة لضبط هذه  ظروفاً مناسبةً لأمثالها؛ لأنّها تُلفِت أنظار الرواة إلى

 بالقدر الذي تفترضه - ءٍ لة عدم وصول شيوفي حا. ء منها النواهي من قبل الرواة، فيكون من الطبيعي أن يصل إلينا شي
  . نستكشف عدم صدور الردع، وبذلك يتم كلا الركنين لدليل السيرة-الظروف المشار إليها
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   سيره عقلاييراهركن دوم براي اثبات حكم شرعي از 
 نخست، سيره، ركن: گفتيم براي آنكه سيرة عقلايي به كار اثبات حكم شرعي بيايد، بايد دو ركن در آن اثبات شود

ت معاصرت يك براي اثبا.  اين سيره سكوت نمايد در قبال)ع (باشد و ركن دوم، معصوم) ع(معاصر با معصوم 
 در )ع (توان فهميد كه معصوم خواهيم ببينيم كه چگونه مي اكنون مي. ، پنج راه در كتاب ذكر شد)ع (سيره با معصوم

وت نموده و ردع و اعتراض نفرموده تا بتوانيم از سكوت او، امضاي اي كه در زمان او برپا بوده است سك هقبال سير
  .او را نتيجه بگيريم

   درقبال سيرهسكوت معصومكيفيت اثبات 
توانيم انجام دهيم اين است كه  نهايت كاري كه مي ، در قبال سيره،)ع( براي اثبات سكوت معصوم رسد ميبه نظر 

اگر در اين حال  .مراجعه كنيم است،  به ما رسيده)ع (طهارت صمت ورواياتي كه از ناحيه اهل بيت ع به نصوص و
 اما مشكلي ؛است به دست ما نرسيده ،)ع (يم فهميد كه هيچ ردعي از ناحيه معصومه خوا نهايتاً،روايات دقت كنيم

از  اعتراضي  چون چه بسا ردع و؛آن استنشدن ، غير از صادرست كه نرسيدن ردع وجود دارد اين ااينجا كه در
عدم «گويد  لي وجود دارد كه مي مثَ. اما در متون حديثي موجود نيامده باشد، صادر شده باشد)ع ( معصومناحية

قبال   اينكه ما در متون روايي ردعي در.كند  دلالت بر نبودن نمي، يعني نيافتن؛»الوجدان لا يدل علي عدم الوجود
 ولي بر اثر عوامل ،چه بسا ردعي صادر شده بلكه ،در نشده استكند كه ردعي صا  دلالت بر اين نمي،اي نيابيم سيره

، در اينجا به مرحوم شهيد صدر . به دست ما نرسيده باشددر نتيجه ب روايي ما منعكس نشده و در كت،مختلف
 در قبال )ع (گذارند و راهي را براي اثبات سكوت معصوم  اين مرحله را پشت سر مي، يك قياس استثنائيوسيلة
 ، از سيرة معاصرش ردع كرده باشد)ع ( اگر معصوم:فرمايندايشان در بيان قياس مي. كنند ميمعاصر با او تبيين سيرة 
 معاصر خود ردع نفرموده  از سيرة)ع (، پس معصومدست ما نرسيده استه حالي كه ب؛ دررسيددست ما ميه قطعاً ب
  .است

      تطبيق 
  به،  2الجزم 1إنّ من الصعوبة بمكانٍيقال واما سكوت المعصوم الدالة علي الامضا فقد 

 ،كه جزم به اين سكوت: شود گونه گفته مي گاه بدوي اينن  پس در،بر امضا نمايد كه دلالت )ع (اما سكوت معصوم
  بسيار دشوار است 

   الردع عن السيرة المعاصرة له؟   من المعصوم مايدلّ على 3نّه لم يصدرإذ كيف نعرف أ
 صادر )ع (كند از معصوم است مي) ع(اي كه معاصر با معصوم  كه دلالت بر ردع از سيرهآنچه چون چگونه بفهميم 

  ؟ استنشده

                                                 
 اينجا  در. يعني او بسيار شجاع است و جايگاهي در شجاعت دارد؛»ا عة بمكانهو من الشج«گويند   مثلا مي.آيد مياين تعبير براي بيان مبالغه . ١

  .گونه است مينهم ه

  .انّ خبر:»من الصعوبة«؛ نّاسم ا: »الجزم«. ٢
  .مايدلّ: »لم يصدر«فاعلِ . ٣
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    نصوص1وغاية ما نستطيع أن نتأكّد منه هو عدم وجود هذا الردع في ما بأيدينا من 
 ، در دستان ماستوص از نص در آنچه كه، اين است كه اين ردع،توانيم به آن اطمينان پيدا كنيم و غايت آنچه كه مي

  .وجود ندارد
  .2إذ لعلّه قد صدر ولم يصل غير أنّ ذلك لا يعني عدم صدوره

چون چه  ؛نشده باشدنيست كه اين ردع صادر معنا اين به  ،شود نمي ديده ،روايات موجود درن ردعي اما اينكه چني
   .است ولي به ما نرسيده ، صادر شده)ع (بسا  چنين ردعي از معصوم

  : كما يأتي4 هذه الصعوبة تتم  على3 الطريقة التي نتغلّب بهاغير أنّ
  : بدين شكل تماميت خواهد يافت ،پيروز شويم  آن بر اين مشكلبه واسطةتوانيم راهي كه مي

لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة لوصل إلينا، والتالي باطل؛ لأنّ المفروض عدم وصول : نطرح القضية الشرطية القائلة
  .دع، فالمقدم مثلهالر

ه ه اين ردع او ب هر آين،ردع فرموده بود ، از سيره)ع (اگر معصوم: گويد ميكنيم كه چنين  مياي را بيان  شرطيهقضية
 چون مفروض اين است كه ؛ باطل است)) ع( يعني وصول ردع معصوم ( 5يدر حالي كه تال ؛رسيددست ما مي

 معصومنتيجه  در ؛ است باطل هم مثل تالي)) ع( يعني ردع معصوم ( 6 پس مقدم،دست ما نرسيده استه ردعي ب
  . ردعي از سيره ننموده است،)ع(

14:31SCO1 :  

  آن  چگونگي دلالت عدم وصول ردع بر عدم صدور
اگر : گويد كنيم كه چنين مي  ميتمسكاي  قضية شرطيه بهدر قبال سيره،) ع(گفتيم براي احراز سكوت معصوم 

رسيد؛ در حالي كه تالي باطل است؛ چون ره، ردع فرموده بود، هر آينه اين ردع او به دست ما مياز سي) ع(معصوم 
هم مثل تالي باطل است؛  )ع(مفروض اين است كه ردعي به دست ما نرسيده است، پس مقدم يعني ردع معصوم 

 .، ردعي از سيره ننموده است)ع(در نتيجه معصوم 

؟ برد پي به عدم صدور ردع ،از عدم وصول ردعتوان  ميطور  ه اين است كه چ،داينجا وجود دار الي كه درسؤاما 
چون چه  ؛كند نميآن دلالت بر نبودن  ،نيافتن شيء ؛»عدم الوجدان لا يدل علي عدم الوجود « كهشود نميگفته مگر 
در كتب روايي ما  ولي ، ردعي نموده باشد)ع (بسا معصومچه  پس .ه دست ما نرسيده باشد بلي وبوده،موجود بسا 

  باشد؟نيامده 

                                                 
  .»بأيديناما «  از بيانيه؛بيانمن . ١

 . مايدل: »لم يصل«و » صدر« مرجع ضمير فاعلي مستترِ .2

  .الطريقة: ميرمرجع ض. ٣

  .الطريقة: مرجع ضمير . ٤

  .آيدبه دنبال شرط مي تالي در جمله شرطيه همان جزاء شرط بوده و. ٥

 . است خود شرط كه مقدم بر جزا:يعني . ٦
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٥

 با خود اين سيره تناسب ،دار حتماً بايد از حيث حجم ريشه عقلائي مستحكم و پاسخ اين است كه ردع از يك سيرة
تري  جايگاه رفيع، در ذهنيت عقلائي وتر نقش قوي، و در حيات عقلائيبودهتر  راسخداشته باشد و هر چه سيره 
   .طلبد و قوت و شدت بيشتري نياز دارد حجم بيشتري ميداشته باشد، ردع اين سيره

كند، انبوهي  ردع است، مرسوم  كه در بين عقلاخواري ربا خواهد از سيرة كه شارع مقدس ميوقتيبه عنوان مثال 
 رد؛ به شدت رسوخ و نفوذ دا رباخواري در ميان عقلا سيرة؛ چونكنداز آيات و روايات را به سوي امت سرازير مي

 عمل به قياس كه در يا مثلاً سيرة. فرمايد مي ردع و منع آن از ، متناسب با رسوخ اين سيره نيز شارع، همين دليلبه
 )ع ( قرار گرفت و معصومين)ع (مقطعي بالخصوص در ميان مسلمين به شدت باب شد، مورد ردع معصومين

شود نزديك كه گفته ميگرفتند تا حدي  موضع منفي ،نسبت به آنمتناسب با حجم و وسعتي كه اين سيره داشت، 
با حجم  ، عقلائي يك سيرةردع ازبنابراين هميشه بايد .  است وارد شده روايت در مذمت عمل به قياسبه پانصد

 به يك ،اي راسخ و محكم سيرهبراي ردعاز اين رو به هيچ عنوان پذيرفته نيست كه شارع مقدس  ؛ متناسب باشدآن
ي بايست از نواه مي بلكه براي اين منظور؛ كنداكتفا لالت چندان روشن و واضح نيستيا دو نهي كه از حيث د

 تا بتواند در مقابل موج عظيم عقلائي بايستد و متشرعين را  بهره بگيردمتعدد كه صريح در ردع و منع از سيره است
  راسخ كه در ميان عقلاك سيرةهاي متكثر و متعدد شارع از ي علاوه بر اينكه نهي.از طبع عقلائي خود باز دارد

در نتيجه قطعاً به . شدن سؤالات مختلفي درآنها خواهد شد خته برانگيريشه دوانده است باعث جلب توجه روات و
خواهند شتافت و براي آنكه مطمئن شوند، از شقوق و جزئيات ردع او پرسش خواهند نمود كه ) ع(محضر معصوم 
 دربارةها  شاهد انبوهي از سؤالات و جواب، از اين رو. پاسخ خواهند داد،الات در قبال اين سؤ)ع (طبيعتاً معصوم

 چون ؛ها توسط روات ثبت شود جوابهاي زيادي از اين سؤال و ي است كه بخشاين ردع خواهيم شد و طبيع
ب خود كه  ثبت كرده و در كت،شود صادر مي)ع ( قوي داشتند كه آنچه از لسان معصومانگيزةروات مقيد بودند و 

در قبال ) ع (ند و وقتي اين همه سؤال و جواب و نواهي صادره از معصوم، بنگارتحت عنوان اصل معروف بود
هاي روايي اگر ما كتابل حا .بايست مقدار قابل توجهي از اينها به ما هم برسد راسخ عقلائي نگاشته شود، ميسيرة

ها منعكس نشده است و يا اگر هم  در اين كتاب سيرة مربوطهيم كه هيچ گونه ردعي نسبت بهبينيم و بنگرخود را ب
در ) ع (شويم كه اساساً معصومو يا دلالت روشني ندارد، متوجه مينيست   و توجهقابل اعتناشود ردعي ديده مي
توان از عدم   به راحتي مي،با توجه به اين مطلب . موضع سلبي نگرفته است، راسخ و مستحكمقبال اين سيرة

كه بيانگر اين ردع  نواهي متعددي  حتماً،گرفت مي چون اگر ردعي صورت ؛ پي به عدم صدور آن برد، ردعوصول
   .رسيد باشد به ما مي

FG  
  
  
  

 أركان حجيت سيرة عقلائيه
  )ع (قيام سيره در عصر معصومين: ركن اول

 . باشدا در برابر اين سيره كه دال بر إمض)ع (سكوت معصوم: ركن دوم
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٦

  تطبيق
   أو نهيين، أنّ الردع عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقّق بصورة جادة بمجرّد نهي واحد: 1وجه الشرطية و

     :وجود دارد اين است كه به ما تلازم  و وصول آن)ع (صومطور بين ردع مع هاينكه چ وجه
  شود  محقق نمي به مجرد يك يا دو نهي به صورت جديبرجا،ردع از يك سيرة عقلائي مستحكم و پا

  ترسخها، فالردع إذن يجب أن يتمثّل في نواهٍ كثيرة، 2 بل يجب أن يتناسب حجم الردع مع قوة السيرة و
 تر قوي،هر چه سيرهدر نتيجه ( متناسب و هماهنگ باشد ،سيرهو ميزان رسوخ ع با قوت بلكه واجب است حجم رد

هاي ردع بايد در نهي ،اين صورت  درپس) طلبد را ميحجم بيشتري از ردع، رسوخ بيشتري يافته باشد بوده و
آنها شاهد ردع از يك الب  داشته باشيم تا بتوانيم در قيهاي فروانيعني بايد نهي( گر و نمايان شودي جلوهبسيار
  ). راسخ باشيمسيرة

   الأسئلة والأجوبة،4 السؤال، وتكثر ؛ لأنّها تُلفِت أنظار الرواة إلى3وهذه النواهي بنفسها تخلق ظروفاً مناسبةً لأمثالها
 خود شرايطي مناسب براي امثال اين نواهي ايجاد ردع در قالب اينها منعكس شده است،ي متكثر كه و اين نواه

 راسخ عقلائي  در قبال يك سيرة)ع( چون معصومشودهاي جديد فراهم مييعني زمينه براي صدور نهي(كند مي
  .)اند و اين سؤال برانگيز استموضع گرفته

 زياد خواهد هاها و جوابسؤال در نتيجه ؛كندجلب ميپرسش براي ر روات را ، نظ مترسخچون نواهي از سيرة
   .شد

  . ء منها  أن يصل إلينا شيمن قبل الرواة، فيكون من الطبيعيضبط هذه النواهي والدواعي متوفّرة ل
 پس طبيعي است كه به ما چيزي از اين نواهي ؛ به وفور وجود دارد روات از ناحيةها براي ضبط اين نواهيو انگيزه
  . برسد

   عدم صدور الردع،  نستكشف-5 بالقدر الذي تفترضه الظروف المشار إليها- ءٍ وفي حالة عدم وصول شي
 آن را 6ظروف و شرايط مورد اشاره به آن مقداري كه - دست ما نرسيده استه از اين نواهي بكه چيزي حال و 

  . صادر نشده است)ع( از معصوم اساساً ردعيكنيم كهكشف مي -كندايجاب مي
  . يتم كلا الركنين لدليل السيرة7وبذلك

                                                 
 . و وصول ردع است)ع ( تلازم بين مقدم و تالي يعني ردع معصوم،مقصود از شرطيت. ١

   .يهواو تفسير  .٢

  .نواهي: مرجع ضمير .٣

ها و  سؤال،شود كه نواهي اين ميگردد و معنايشمير آن به نواهي برمي ض،توان هم به صورت تُكثِّر خواند كه در اين صورت مياين فعل را . ٤
 .شودزياد مي هاها و جوابخواند يعني سؤال توان به صورت تَكثرِهم مي دهند وها را كثرت ميجواب

  . به دست ما برسد مناسب با آن حجم انبوه نواهيهادارد كه بايد مقدار قابل اعتنايي از اين ردعاشاره به اين مطلب  اين عبارت. 5
-ها و نهي و جوابكند و موجب تكثر سؤال ظروف و شرايطي را مناسب با امثال خود ايجاد مي، در بالا اشاره كرد كه نهي از يك سيرة راسخ.٦

   . د مقدار قابل اعتنايي از اين نواهي به ما برسد پس باي،سيره خواهد شد  از)ع (هاي معصوم

  . استكشاف عدم صدور ردع :مشار اليه .٧



١٠٢١٤٢٣ 

١٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٧

 يعني معاصريت يك سيره با(  عقلائي لازم بودي كه براي دليل سيرةهر دو ركن ،با استكشاف عدم صدور ردع و
  .شود فراهم و تمام مي) در برابر آن)ع ( و سكوت معصوم)ع (عصر معصوم

2:31:24SCO  



١٠٢١٤٢٣ 

١٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٨

  چكيده
  . ستا   در برابر آن)ع ( سكوت معصوم،ركن دوم براي اثبات حكم شرعي توسط سيره. 1
  اگر معصوم اين بيان كه؛ با يك قياس استثنايي ثابت كردراهتوان از  مي  در قبال يك سيره را)ع (سكوت معصوم. 2
باطل ) )ع( وصول ردع معصوم( در حالي كه تالي ؛رسيد ردع او به دست ما مي، هر آينه، از سيره ردع فرموده بود)ع(

مثل تالي هم ) )ع( يعني ردع معصوم(است چون مفروض اين است كه ردعي به دست ما نرسيده است پس مقدم 
    . ردعي از سيره ننموده است؛)ع ( در نتيجه معصوم؛باطل است

 براي اين است كه ،رسيد هر آينه اين ردع او به دست ما مي، از سيره ردع فرموده بود)ع (اگر معصوماينكه گفتيم . 3
 نواهي ازز آنجا كه ا طلبد و  بلكه نواهي متعددي را مي،شود نمي به مجرد يك يا دو نهي حاصل ،ردع از يك سيره

 بنابراين اگر ؛ها زياد خواهد شدها و جواب در نتيجه سؤال،كندر روات را براي پرسش جلب مي، نظ مترسخسيرة
   .رسيد ميها به ما ها و جوابسؤال چيزي از اين  حتماً،گرفت مي صورت اي ينه


